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  هویّت عضلِمُ
  باومَن زیگمنُت

  

ی مدرن، جامعه شهرها و کشمکشِاشَکال زندگی در کلان یدر مقالاتش درباره گئورگ زیمل...  :۱بنِدِتِو وِکیّ
 یِپیشین امور -کانتی یاز منظر -که داندمیرا دقیقاً ترجمان نهادهایی همچون خانواده، حکومت و کلیسا  هویّت

 مشتاقانه بر در واقع، زیمل. برداز بین میتقریباً  را هویّت، عنصرِ ای مدرنی تودهجامعه اند.زندگی اجتماعی
ی با وجود این، از مقایسهاند. های مستقر پدید آمدهکند که بر اثر فروپاشی نظماز زندگی تمرکز می هاییشکل
یل در تحل اهمیت، عنصری کمهویّتیابیم که های دورکهایم درمیشناسِ آلمانی با تحلیلهای این جامعهتحلیل
 است. آیا با این نظر موافقید؟ واقعیت

 شناسی دنبال پاسخی برایجامعه در آثار بنیانگذاراننباید به دلایل متُقنَ، : گویمه میدوبارن: نت باومَزیگمُ
اش توانست زندگی های خاصِویژگی گئورگ زیمل که به علتحتی در آثار " خود باشیم، یِ هویّت"معضلات 

  همه بدل شد.  -خوب یا بدِ -به تقدیرِها بعد ای را دریابد که مدتوضعیت وجودیای از شمّه

ا این م گرفتاری فعلیِهای ناشی از پرسششناسی مدرن از پاسخ دادن به دلیل اصلی ناتوانی بنیانگذاران جامعه
کس (آن cuius regio, eius nationبرخاسته از اجرای اصلِ " هویّتصد و اندی سال قبل، "معضلِ است که 

 این کنارنهادن ، برعکس، ناشی ازیِ" امروزهویّتکند) بود اما "معضلات راند، ملیّت را تعیین میکه حکم می
کنوناست.  اشج احتمالیتروی فایدگیبیو  آن یو علاقه میلبیاصل یا اجرای    هایگاهتکیه هویّت ا

ن "تعیی ، از دست داده؛ در نتیجه،دادندمعینّ و تغییرناپذیر جلوه میکه آن را "طبیعی"، ازپیش  ایاجتماعی
مان هبیش از پیش اهمیت یافته است. به آن بچسبند،  تاگردند دنبال "ما"یی می به شدتکه  برای کسانی" هویّت

   گوید:میها، ی اسکاندیناویاییطور که لارس دنِسیک، بر اساس تجربه

کم و  -های اجتماعیِوابستگیترند، آوری از بقیه پیشرفتهدر کشورهایی که از نظر اقتصادی و فن"
 ]مانند[ ،دنروافراد به کار می هویتّ برای تعیینکه به طور سنّتی  -بیش موروثی

 و اهمیت دادناز دست  در حالِ ،ی اجتماعینژاد...جنسیت...کشور یا زادگاه، خانواده و طبقه
فرد  که ی جدیدیهایا ایجاد گروه میل و تلاش برای یافتنحال،  عیندر دیگرگون شدنند. و  سست

حس ناامنی  در نتیجه،. نرفته است ، از بیناش را تسهیل کندآفرینیهویتّبتواند به آنها تعلق یابد و 
  ۲افزایش یافته است..."

                                                            
   از است ایترجمه خوانید،می چهآن ۱ 

Zygmunt Bauman (2004), Identity: Conversations with Benedetto Vecchi, Cambridge: Polity, pp. 23-32.  
2 Lars Dencik, ‘Transformation of identities in rapidly changing societies’, in The Transformation of Modernity: 

Aspects of the Past, Present and Future of an Era, ed. Mikael Carleheden and Michael Hviid Jacobsen 
(Ashgate 2001), p. 194.  
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مهم بپردازم اما فعلاً اجازه دهید که بگویم  تر به این موضوعِیقبه طور دق بتوانم ی این گفتگوامیدوارم در ادامه
های مجموعه"های مرجعِ سنّتی "در پی یافتن یا ایجاد" آنهایند، محروم از چارچوب افرادِها"یی که "گروهامروزه 

برای  ایگزین مناسبیها جگروهاین ورود و خروج از آنها آسان است. اند که مجازیِ" الکترونیکی ناپایداری
 "فرضی خود "احساسِبه لطف استحکام واقعی یا که  هایی، صورتندنیست باهمبودگی های پایدارِصورت
زنی در "پرسه با احساسی که -ندداد"ما" را نوید میتعلق به آمیزِ) شاید گمراه کننده یا فریب(حتی  بخشآرامش
ما این  ی اصلیدغدغه: "به اینترنت رهایی یافته از اعتیاد اینک که کلیفرُد استالبه قول شود. " ایجاد نمیاینترنت

م؛ ، از دست بدهیدشوها ظاهر میی نمایش رایانهاست که مبادا پیشنهادهای "به ما بپیوندید"ی را که روی صفحه
چارلز هنَدی، نظریه پردازِ  ۳دهیم".می افراد واقعی را از دستدر نتیجه، داریم توانایی تعاملِ خودجوش با 

و مِ صمیمیت اما تنها توهّباشند،  کنندهسرگرمگوید: "این جوامعِ آنلاین، هرچند ممکن است مدیریت، می
ی جایگزین مناسبی برای "دورِ میز نشستن، به چهره ،این جوامع ٤آفرینند".میرا عضویت در نوعی جامعه 

به وجود  شخصی هویتّ ،این "جوامعِ مجازی"دیگران نگریستن و با آنها واقعاً صحبت کردن" نیستند. 
کنار آمدن با . سازندرا برآورده نمی آنهاپیوستن به  اصلیِ  هدفِ یعنی -آورندنمی وارتر را دش خویشتنِ خویشآنها 
  کنند. می

  :معاصرفرهنگی  یعرصهتیزبینِ  به قول انَدی هارگریوز، استاد تعلیم و تربیت و ناظرِ

کن عمومی، ر فرودگاهد" تلفن  بلوتوثِ به کمک روند واین سو و آن سو می مردمها و دیگر اما
ی زنند، در حالحرف می با صدای بلند با خودپارانوئید، همراه، همچون مبتلایان به اسکیزوفرنی 

نگری و تأمل در احوال خویشتن دیگر خبری از دروناعتنایند. بی محیط اطراف خویشکه به 
پرداخت پول در  صفِها یا ای از مردم هنگام تنهایی در خودروها، خیابانشمار فزایندهنیست. 
 هک ، به این امیدکنندرو میزیر و  خود را همراهِ های تلفنِتفکر و تأمل، پیامکها به جای فروشگاه

گرفته شاید کسی، جایی، به آنها احتیاج داشته    ٥باشد".یا سراغ آنها را 

ند. همراه نداشت اما آنها تلفنِند. زدهای شهر پرسه میگفت که در خیابانکسانی سخن می "اعتناییِبی"زیمل از 
از  کردند.شرکت نمی هادر این نمایشند اما اشبشهر  خیابانی هاینمایش مشتاقِ ناظرِ ممکن بود ،درست مثل ما
 زدیکینی نمایش آسان نبود: هرچند برای آنها فاصله گرفتن از صحنهگرفتند. دیدند، فاصله میچیزی که می

ز راهبردهای فهرستی ا کوشید اِروینگ گافمَن. اشتباه گرفته شودروانی  توانست با نزدیکیبه آسانی میجسمانی 
ی که هنگام رویاروی بدنیی پیچیدهظریف اما  و نامحسوس حرکاتِ انبوهی از -فراهم کنداعتنایی مدنی" را "بی

گاه به آن متوسل میها با غریبه کی از میل به حفظ فاصله، شویمناخودآ ورد نظرِ م زنانِپرسهاست.  حرکاتی که حا
ن در پی یافت های شهردر خیابانمدنی مورد نظرِ گافمن،  اعتناییِبی و پیروانِو بعدها بودلرِ و فوکو، زیمل، 
ند ، "کسانی" که "به آنها احتیاج داشتهویّتتجسمِّ اجتماعی پنداری کنند. ای نبودند که بتوانند با آن همذاتجامعه

                                                            
3 Clifford Stoll, Silicon Snakeoil (Doubleday, 1995), p. 58.  
4 Charles Handy, The Elephant and the Flea (Hutchinson 2001), p. 204.  
5 Andy Hargreaves, Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity (Open University 

Press, 2003), p. 25.  
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ه شکلی بگرفتند، گرفتند" و آنها هم به طور متقابل به ایشان احتیاج داشتند و سراغشان را میو سراغشان را می
  . ندجای گرفته بودکار  ثابت، مطمئن و کم و بیش حاضر و آماده در خانه و محلِ

کنان دنیای مدرنِ سیاّل، است.   هویّتاجتماعی  مراجع ،در حرکتیمدر حالی که ما این همان وجه تمایز ما، سا
های به همان اندازه سیاّر و گروهاین  پا به پای که کنیمتقلاّ می -کنیمحفظ میسازیم و جوییم، میمی خود را

ستورهای د لازم نیستبرای این کار، داریم. زنده نگهآنها را ای برای لحظه کوشیم تنهامی شتابانی حرکت کنیم که
های و تمام مهارت می توانیم آنهاهمراه این کار را انجام خواهند داد. های تلفن. گافمن را بخوانیم و فراگیریم

ابانی تا بتوانیم از خی بلوتوث را محکم سرِجایش بگذاریم استکافی . ای بخریماز مغازه را منظور م برای اینلاز
که دیگر به آداب معاشرتِ پیچیده نیاز داشته باشیم. با روشن کردن  رویم، فاصله بگیریم، بی آنکه در آن راه می

  . دننزدیکی جسمانی و دوری روانی با یکدیگر ناسازگار نیستدیگر کنیم. خود را از خیابان جدا می ،تلفنِ همراه

اند به علت دوام (چه رسد به مدعیهای مرجعی اعتماد کرد که توان به چارچوبدر این دنیای شتابان دیگر نمی
محتویات جدید را به آسانی تردید به آنها اعتماد یا حتی نیاز ندارید. بی. سودمندند خودمفروضِ  جاودانگیِ)

های جدید و هویّت ی آنهمه توانیدپیش از آن که بها این چارچوبداد.  جاهایی توان در چنین چارچوبنمی
، نابراین. بشوند، کهنه و متصلّب میبگنجانید ، در آنهایندانگیزی در دسترس شماای را که به طرز وسوسهناآزموده

را  ،در نتیجه نویدبخشیو فعلاً معتبر و ناشناخته و در نتیجه مهیجّ،  مزایایهایی که هر یک هویّتاز آزمودن 
 ریختنِو دور زدودنهای سفت و سخت، در این چارچوب افزون بر این،شوید. دهند، محروم میارائه می

کنده از  یانگیز نودر دنیای شگفت دشوار است. سپری شده، "تاریخ مصرفِ" آنها ای کهمحتویات قدیمی آ
  د. خورنبه درد نمی از مدُافتاده سفت و سخت و تغییرناپذیرِ هایهویتّ، های ناپایدارهای گذرا و آسودگیبخت

ه ببردند و باورِ رایج را که ناهمخوانی آشکاری با این اوضاع داشت، تغییر اوضاع پیی مردم به سرعت به عامه
 اهای ناسازگار بهای برلین نصب شد که وفاداری به چارچوبپوستری در خیابان، ۱۹۹۴در سال سخُره گرفتند. 

کرد: "مسیحتان یهودی است. خودرویتان ژاپنی است. پیتزایتان ایتالیایی است. مسخره میهای جهان را واقعیت
روفتان حای است. اعدادتان عربی است. تان برزیلی است. تعطیلاتتان ترکیهیتان یونانی است. قهوهدموکراسی

به سازی در لهستان، در عصرِ ملت ٦تان خارجی است".یفقط همسایه ]که کنیدگمان می[ لاتین است. اما
ت کیستی؟ یک لهستانی کوچولو. علامتپاسخ دهند:  چنین هویتّ مربوط به یهاپرسش آموختند که بهکودکان می

کسُترِا، یکی از جامعه ی امروزی هاپاسخی فرهنگ معاصر، شناسان برجستهچیست؟ عقاب سفید. به نظر مانیکا 
  ۷برج جوزا.ی پنجم زندگی. علامتت چیست؟ تیپ در دههمتفاوت خواهد بود: کیستی؟ مردی خوش

کی از جهانیهای پوستر نصب شده در خیابان تغییر در پاسخ به پرسشِ شدن است، در حالی که برلین حا
کی با نزدی این دو پدیده پیوندِها است. هویتّمراتبِ (واقعی یا فرضی) فروپاشی سلسلهی "کیستی؟" نشانه
  یکدیگر دارند. 

                                                            
  در نقل ٦ 

Hanna Mamzer, Tozsamosc w podrozy (Poznan, 2002), p. 13.  
7 Monika Kostera, Postmodernizm w zarzadzaniu (Warsaw, 1996), p. 204.  
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محکم و راسخ ازدواجش با ملت را خواهد تواند یا نمیاست که دولت دیگر نمی شدن اینجهانیمعنای 
 شوقبا شور و اغلب این کارها جاز است، ناپذیر و مُو حتی زنِا اجتناب های خارج از ازدواجزدندارد. لاسنگه

 ابتدا -مرکزی به "جهانِ آزاد" -های اروپای شرقیدولت ای که برای ورودِهای مقدماتیشرطپیرو ( شودانجام می
های ملی خود را ها داراییاین دولت، وضع شد -ی اروپای اقتصادی و سپس اتحادیهسازمان همکاری و توسعه

حال که این . )برداشتندن میاز جهانی را ا هایسرمایهآزادِ  جریانِی موانع ی جهانی گشودند و همهبه روی سرمایه
 به شور ونیازشان اند، برَِ خود را به بازارهای جهانی واگذار کردهای از وظایفِ کاربرَ و سرمایهها بخش عمدهدولت

دارایی حتی احساسات میهن پرستانه، همان مهمترین پرستانه به شدت کاهش یافته است. حرارت میهن
 هایبانیان مسابقه با دامن زدن به آنها سودِاند تا وهای بازار واگذار کردهررا هم به نیهای ملی مدرن، دولت
 از سوی دیگر،را افزایش دهند.  هایادگاری های سالگرد و صنعتِ ، جشنهای نمایشیبرنامه، یورزش
هد. د، یصد درصد هایدلگرمی، چه رسد به تضمین داشته باشند که دولت به آنها انتظارتوانند نمیطلبان هویّت

کمیت ارضی دولتی که بخش عمده ای ی حقوقی معروف تامس گانهسهرا از دست داده است.  اشبلامنازع از حا
کنون مارشال را به یادآورید:   دولت به شدت محدود دولت بیرون رفته، حقوق سیاسیِ حقوق اقتصادی از چنگِا

ی شده زدایکاملاً مقررات نئولیبرالیِ بازار آزادِی منحصر به فردِ اندیشهیرِبوردیو و مقیدّ به چیزی است که پی
مراقبت از خود و  ی فردیِوظیفهو حقوق اجتماعی هم یکی پس از دیگری جای خود را به د، خوانَمی

  اند. داده جوییبرتری

ازدواجِ خود دلسرد شدند و، آهسته و  به طور فزاینده ازملت  -دولت دو شریکِ زناشوییِهر و به این ترتیب 
کنون رایجِ "زوج -الگوی زندگیپیوسته، به    منفصل" گرویدند. های نیمهسیاسیِ ا

 واگذار کردن عرصه به و در نتیجه، -انحصارطلب تقویتِ ناشی از نهادهای و حفاظت، تحکیم ،در غیاب نظارت
توار و اسهای و پایگان مراتبویژه سلسله، و بههویّتهای و پایگان مراتبسلسله -رقیب نیروهایمیان  زادبازی آ

ها (همچون تعریف هویتّ دلایل اصلی تعریفِ دقیق و شفافِشان آسان است. ایجادبادوام نه محبوبند و نه 
کمیت ارضیِ ز ای از جذابیت خود را اتغییرناپذیری آنها از بین رفته یا بخش عمدهو دولت)  دقیق و شفافِ حا

کردند؛ حالا هر کسی باید خودش آنها را روی هوا بقاپد. هویّتاست.  دست داده   ها را از قید و بند رها 

، در بهمی مپشتوانه در فضایبی تعلیقناشی از میل به امنیت است، که خود احساسی مبهم است.  هویتّتمنّای 
ای ناآزموده باشد، های مبهمِ تجربهو سرشار از بیم و امید مدت مهیجّدر کوتاه"درهم و برهم"، هرقدر  کاملاً مکانی 

کنده از احتمالاتِاز سوی دیگر، شود. آور میخُردکُن و اضطراباعصابدر بلندمدت  شمار، بی در جهانی آ
آزاد و شناور است،  فردِ در دنیای مدرنِ سیّالِ ما، که قهرمان محبوبش سکون و ثبوت هم دورنمای جذابی نیست. 

  .رودمطلوب به شمار میای نابه طور فزاینده -ابدی" انعطاف ناپذیر و پنداریهمذات" -"ثابت بودن"

 سخنان یک "متخصصِ روابط" منتشرهای انگلیسی چند ماه قبل در ستونِ "زندگی" یکی از معتبرترین روزنامه
ه در را سازید، به یاد داشته باشید کمیلی، خود را متعهد میگفت "وقتی، هرچند با بیمیشده بود که به خوانندگان 

کنندهبخشایتبندید که ممکن است رضاحتمالات رمانتیکی میبه روی دیگر  اورِ مشتر باشند". تر و ارضا
ها، یگذار...مثل دیگر سرمایهبی معنا استدر بلند مدت ی تعهد گفت: "وعدهدیگری با صراحتی بیشتر می
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گر فراز و نشیب دارند". هایی هم چنین وعده داشتن" و "تعلق داشتن" را برای احساس امنیتِ  "رابطهو بنابراین، ا
گر امید و انتظار دارید که بای خود را حفظ کنید؛ هاصلف -خواهیدخود می ند، خاطر بیافری رضایتِبودنتان هما

 دارید. ی درها را بازنگههمیشه همهتعهد ندهید و نطلبید. 

روابط  های بلندمدت درگذاریسرمایه ازاعتماد  سلب باعثی آنها تر، ناپایداری همه، و از آن مهماتهدتعوفورِ 
همان جایی که پیشتر منزلت انجامد، مینیز اعتمادی به محلِ کار به بی این امرشود. میشخصی  صمیمیِ 

به دست آوردن یا از دست دادن کرامت شخصی و امرارِ معاش و  محلِکرد و همچنان اجتماعی را تعیین می
، تغیرّمدر محل کارِ  بعید است که کسی بخواهدکه "ای گفته اخیراً ریچارد سنِتِ در مقالهاحترام اجتماعی است. 

رین تدر پیشرفتهقرارداد ("پروژه"ی) کاری  با توجه به این که میانگین مدتِدر عین حال،  ۸."سازدآشیانه لانه و 
ه کهمبستگی گروهی شده حدود هشت ماه است، ولَیِ تحسینهایی مثل سیلیکونفناوری در محلهای شرکت

ه دلیلی وجود ندارد که فرد انتظار داشتکند. دواند و رشد نمینمی، ریشهکرددموکراسی را فراهم می پیشتر بسترِ
ابخردانه ن وفاداری ما را جبران کنند، دانیم که بعید استوقتی میماند. ب به او وفادار هم باشد که گروه یا سازمان
 دهیم. آن را نسیه ("نامعقول") است که 

بر وذی هیچ نف سپردن که خود را به دستِ تقدیری نامعلومپنداری با..." یعنی گفت، "همذات توانبه اختصار می
کس نداریم، چه رسد به این که آن را کنترل کنیم. آن  کسترِ، واعظ پیوریتنَ، را نقل میما کند وبِِر سخن ریچارد با

اید شدرآورد.  به سرعت آن رابتوان  هرلحظه برتن کرد تاکه می گفت ثروت مادی را باید همچون ردایی سبکُ 
 شتر به آنها احساس تعلقچیزهایی که پیخود بپوشانیم.  این چنین بر ها را نیزهویّتتر باشد که خردمندانه

توان به آنها اعتماد کرد، و بنابراین بعید است که نیست یا نمی دیگر موجودخانواده، محله) (شغل،  کردیممی
کاهش دهنفرونشانبودن را همبا عطشِ   د. ند یا ترس از تنهایی و انزوا را 

گر  -، ناشی از همین امر استجوامعِ رَختکنی" نامیدتوان "چه میتقاضای فزاینده برای آن جوامعی که، حتی ا
آیند، درست همان طور که مشکلات فردی در یک اتاق به وجود می از آویزان کردنبیش نباشند، حی بَشَ

گران نمایش کُتتماشا ای ممکن است دهندهیا تکان پرُسروصدا هر رویدادِ . آویزندمی را در رختکنهایشان ها 
ک، یک مسابقه ظهور یک جنایتکارِفراهم کند:  این کاربرای  را فرصتی  جنایتی، جمهیّ ی فوتبالِبسیار خطرنا
هوری که فرد مشسنگدلانه، نخستین نمایش یک فیلمِ پُرسروصدا، ازدواج، طلاق یا بدبیاری هوشمندانه یا  بسیار

به محض این که آورند و نمایش دوام می فقط به اندازۀ خودِجوامعِ رختکنی فعلاً مورد توجه عموم است. 
گران کتُ  [" اصلی مزیتّ آنها نسبت به "جنسِروند. می از بینآویزهای رختکن بردارند، تهایشان را از رختماشا
 ) از آنها است.ناچیز برای پیوستن و لذت بردن (کوتاه مدت و تعهدِ همین طول عمرِ کوتاه دقیقاً ]جوامع واقعی

و  های معمولیفروشگاه بدلیِهای مطلوب شبیه تفاوت میان لباسی تفاوت آنها با جوامع صمیمی و همبسته
  است... لباسهای طراحز دودستهای لباس

گر جویید. وقتی از کیفیت راضی نیستید یا به آن دسترسی ندارید، رهایی را در کمیّت می نابراین تعهد ، و بتعهدا
 ابید کهیمیمعنا" باشد، تمایل ) "بیاو اشاره کردیم پیشتر به(به قول همان متخصصی که خاصی،  هویّتبه هر 

                                                            
8 Richard Sennett, ‘Flexibilite sur la ville’, Maniere de Voir, 66 (Nov- Dec 2002), pp. 59-62.  
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ش از پایبندی به آن بیدادن و  تعهدکنید. اما وقتی چنین کردید،  عوضها" ای از ارتباط"شبکه را با دائمی هویّت
های لازم برای حفظ تعهد حالا دیگر از مهارتشود. تر) میپیش دشوار (و بنابراین، ناخوشایندتر و ترسناک

بلکه "اجباری" است. اختیاری نه  و دستاورد بود،از این پس، در حرکت بودن، که زمانی مزیت اید. بهرهبی
ه تر این کاز همه مهمشود. می یی بدلفرساطاقتی به کار روزمرهمهیجّ بود،  ماجرایی افزایش سرعت، که زمانی

سهولتِ اند. مباقی میرود، کردید با سرعت گرفتن از بین میفکر میآزارنده، که  نامطبوع و ابهامِ بلاتکلیفیِآن 
کاهش نمیریسک ،رهایی از تعهد و پایانِ آنیِ آن های ناشی از آنها، ها، و اضطرابتنها این ریسکدهد؛ ها را 

  کند. توزیع میبه طور متفاوتی را 

یا و کابوس نوسان ؤآنها میان رها مزایا و معایبی دارند. هویتّی ما، " افسارگسیختهسازیِدر دنیای "فردیت
کثر اوقات، دو حالت مدرنِ سیاّلِ د. شومعلوم نیست چه زمانی یکی به دیگری تبدیل میو کنند، می ، هویّتا

گاهی، با یکدیگر همزیستی دارند.  ها شاید هویتّدر زندگی مدرنِ سیاّل، حتی در سطوح متفاوتی از آ
 ر کانونِبه همین دلیل د ،به نظرم. ندمابها و دودلی ترین تجلیِآفرینمشکلترین و محسوسترین، شدیدترین، رایج

  د.قرار دارن دستورِ کارِ زندگی آنها رأسِ توجه افرادِ مدرنِ سیاّل و در
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